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جشن هفته ازدواج در روستای باغ گلبن گرگان

 آیین گرامیداشت هفته ازدواجصحن علنی مجلس

کخُ تو رُخ

من پا نمی شدم، کارهای 
یومیه تون رو به کی می گفتین؟

 قربون دستت، پا شدی یه سینی 
چای بریز گلومون خشک شد.

داداش ورپایی، همون لامپ ها رو 
هم روشن کن، تاریکه.

برادر، زحمتت کولرم بزن،
پختیم.

رفقا، چندتا کارت دیگه بگیرم، می تونیم آمیـــن!
بشینیم دور هم کارت بازی!

الهی به حق نخودلوبیای این دیگ، شکم 
اول شش قلو بزاد. سرجمع با وام ازدواج، یک 

میلیارد و صد! خدا بده برکت. بگو آمین!

برای عروس کشون با ماشین 
شما میایم ها! جای خالی 

نگه دارین!

 کارت زرد سوم مجلس به وزیر ورزش

رؤیای شیرین پس انداز
گرانـی [gera'ni]: معیـار سـنجش آسـتانه تحمـل 

مـردم. معمـولا بـا صفـت «افسارگسـیخته» بـه کار 

مـی رود. مثـل انـرژی اسـت. از بیـن نمـی رود. فقـط 

از کالایـی بـه کالای دیگـر منتقـل می شـود. وقتـی 

قیمـت کالایـی بـالا بـرود، حتـما پاییـن می آیـد، امـا 

فقط وقتی که توانسـتید پشـت گوشـتان را ببینید!

تـورم [tavarom]: مسـئولان بـر سر درصـدش 

هیچ وقت به تفاهم نمی رسـند. معمولا دسـت پایین 

می گیرنـد تـا آمـار سـکته و تلفـات پایین بماند. اکثرا 

فکـر می کننـد بـا گرانـی رفیـق چیک توچیک اسـت 

ولـی در واقـع، رابطه شـان شـکراب اسـت چـون اگر 

تـورم در جایـی بیـن دو نقطـه هم پایین بیاید، گرانی 

اصلا تحویل نمی گیرد و قیمت ها از جایشان تکان 

نمی خورند.

ارزانـی [arza'ni]: مخالـف گرانـی، نشـاط بخش و 

تقویت کننـده جیـب، ضدافسرگـی و اضطراب قوی.

تـوی قصه هـا بایـد دنبالش گشـت.

پس انداز [pasandaz]:«صداش رو در نیار» قدیم؛

چـون اگـر صدایـش درمی آمد، به طرفة العینی تمام 

می شـد. یـک نـوع آینده نگـری کـه امـروزه دیگـر 

کاربـرد نـدارد. وقتـی دخـل و خرج شانه به شـانه هم 

پیـش می رونـد، پس انداز می شـود رؤیای شـیرین.

دخـل و خـرج [dakhl-o-kharj]: معمـولا بـا هـم 

نمی خواننـد. یکی شـان همیشـه خواندنـش فالش 

اسـت! از اصطلاحـات پرکاربـرد کاسـب ها کـه حـالا 

همه گیـر شـده. اگـر دخـل بزرگ تـر از خـرج باشـد،

بچه شـان بـه دنیـا می آیـد (=پس انـداز). اگـر خرج 

بزرگ تر باشـد، قوزبالاقوز می شـود و طرف می افتد 

بـه قـرض و قولـه و قسـط بندی.

حقوق [hoqooq]: مزد دست یا شاید هم پا. نرخ 

عرق جبین و کد یمین. اکثرا از آن شـاکی هسـتند.

معمـولا چسـبیده بـه کـف و جانـش بـالا می آیـد بـالا 

بیاید! درخواسـت افزایشـش معادل فحش اسـت و 

درخواست کننده خیلی زیرپوستی توبیخ می شود.

این درخواسـت کان لم یکن طلقی می گردد.

قسـط [ghest]: خیلی هـا مجبورنـد زیـرش بروند! 

خم کننـده کمـر در سـه سـوت. باعـث ریـزش مـو و 

ضعـف اعصـاب. از عوامـل رونـق بازار خرید و فروش 

تقویم.

سـفره [sofreh]: معیـار فقیـر و غنـی شـدن مردم.

دراز و پهـن قدیـم و کوچـک و لاغـر کنونـی. قبـلا 

چـون خـودش پـر بـود، عکـس گل و بلبـل داشـت و 

الان عکـس کبـاب و میـوه دارد.

احتـکار [ehtekar]: معـادل تا خرتناق انبار کردن 

و کم فروشـی. از مسـببان گرانـی و تـورم. از عامـلان 

قحطـی و کمبـود. بـه کسـی کـه احتـکار می کنـد 

محتکـر می گوینـد کـه همـه می خواهند سر به تنش 

نباشـد (ر.ک. زالـو)
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افتتاحیه یا اختتامیه؟
از اون جایـی کـه گلـزار ازدواج کـرده، احتـمالا 

همـسرش اجـازه نمـی ده هـر جایـی بـره و بقیـه 

دخترهـا و خانم هـا رو ببینـه، ولـی خـب گلـزاره و 

مشـهور بودنـش. مگـه می شـه بشـینه تـو خونـه و 

دیگـه جایـی نـره؟ بـه جاش اگر جایی می ره، بعدش 

اتفاقات خوبی برای اون مکان نمی افته. مثلا شما 

فکـر کـردی سـالن زیبایی سـاره بیـات همین جوری 

الکی الکـی پلمـب شـد؟ یعنـی فکـر می کنـی زن 

گلزار دسـت رو دسـت گذاشـته و این ماجرا رو فقط 

نـگاه کـرده؟ یعنـی فکـر می کنـی یـک زن می تونـه 

خیلی راحت بشـینه و فقط نگاه کنه؟ البته ایشـونم 

نشسـته و نـگاه کـرده ولـی خـب احتـمالا یـک تلفـن 

هـم زده. اصـلا چـه معنـی مـی ده مـردی کـه ازدواج 

کـرده پاشـه بـره سـالن زیبایـی زنانـه؟

دقـت کنیـد از ایـن بـه بعـد از شـوهر مـردم تـو 

افتتاحیه هاتون اسـتفاده نکنید که همانا افتتاحیه 

بـه اختتامیـه تبدیـل خواهـد شـد. حـالا از ایـن 

ماجـرا کـه بگذریـم، اصـلا مگـه ممکنـه ایـن همـه 

فالـووری  کـه مـا می بینیـم واقعی باشـن؟ اصلا مگه 

می شـه یکی پاش به بیمارسـتان کشـیده بشـه؟ اما 

خـب، در کـمال نابـاوری، متوجـه شـدیم متأسـفانه 

هیچ کـدوم از فن هـا فیـک نبـودن و همـه از همیـن 

مرز و بوم هسـتن. بالأخره طرف ازدواج کرده دیگه.

بازیگری شـو هم که می گین خوب نیسـت و ماسـته.

پـس چـرا دنبالشـین؟ بـه عموپورنـگ نـگاه کنیـن! 

هـم بانمکـه، هـم جـوون مونـده و اکسـیر جوونـی رو 

می دونـه. مهم تـر از همـه، هـر وقـت ببینـه ناراحتی،

بـرات شـعر می خونـه. خداوکیلـی بهـتر نیسـت؟

سمانه صالحی سرکن
افتتاحیه یا اختتامیه؟
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دقـت کنیـد از ایـن بـه بعـد از شـوهر مـردم تـو 

افتتاحیه هاتون اسـتفاده نکنید که همانا افتتاحیه 

 حـالا از ایـن 

 اصـلا مگـه ممکنـه ایـن همـه 

فالـووری  کـه مـا می بینیـم واقعی باشـن؟ اصلا مگه 

می شـه یکی پاش به بیمارسـتان کشـیده بشـه؟ اما 

 متوجـه شـدیم متأسـفانه 

هیچ کـدوم از فن هـا فیـک نبـودن و همـه از همیـن 

 بالأخره طرف ازدواج کرده دیگه.

بازیگری شـو هم که می گین خوب نیسـت و ماسـته.

پـس چـرا دنبالشـین؟ بـه عموپورنـگ نـگاه کنیـن! 

 هـم جـوون مونـده و اکسـیر جوونـی رو 

بـرات شـعر می خونـه. خداوکیلـی بهـتر نیسـت؟
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